
گروه فرهنگ و هنر - نویسندگان 
مطرح تاریخ از چاپ برخی شاهکارهای 
خود به دلیل شــهرتی که بر تمام حرفه 
هنری آنها ســایه انداخــت یا اثرات 
مخربی که روی جامعه داشتند، پشیمان 
شده بودند. در دنیای نویسندگی گاهی 
پیش می‌آید حتی نویسندگان حرفه‌ای 
و نام‌آشــنا از پرداختن به موضوعات 
و محتوای ســطحی و خــام، انتخاب 
عناویــن نه چندان جذاب و یا طراحی 
جلد نامناســب در کتابهایشــان ابراز 

تاسف و پشیمان کنند. 
حتی ممکن است نویسنده‌ای از 
محتوای کتابی که در سالهای اول کارش 
منتشر کرده دل خوشی نداشته باشد و 
آن را جزء کارنامــه آثار موفق خود به 
حســاب نیاورد. امــا هرگز فکرش را 
می‌کردیــد برخــی از معروف‌ترین و 
پرتیراژترین آثار ادبی جهان مثل ناطور 
دشــت و شــرلوک هلمز بزرگترین 
پشــیمانی حرفه‌ای نویسندگانشــان 
باشند؟ در ادامه به چند کتاب محبوب 
در دنیای ادبیات نگاهی می‌اندازیم که 
نوابغ دنیای نویســندگی از خلقشان 

پشیمان شدند.

رمان خشم از استفان کینگ
رمــان خشــم )۱۹۷۷( دربــاره 
دانش‌آموز پریشــانی کــه همراه خود 
اسلحه به مدرسه می‌برد، بعدها به چهار 
پرونده اقدام به تیراندازی در مدارس که 
در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی رخ داد، ارتباط 
داده شد. به دنبال این رویدادهای تلخ، 
کینگ دســتور توقف چاپ رمانش را 
داد. سلطان ژانر وحشت اگرچه رمانش 
را مقصــر اتفاقاتی که در دنیای واقعی 
افتاده بود نمی‌دانســت اما اعتراف کرد 
ممکن است این رمان برای افرادی که 
در آستانه جنون و خشونت هستند، مثل 
یک محرک عمل کنــد. کینگ در این 
باره گفت: چاپ رمان خشم را متوقف 
کردم چون برداشتم این بود که به مردم 
آسیب می‌رساند و در مورد آن تصمیم 

مسئولانه را گرفتم.
داستان‌های هرکول پوآرو از 

آگاتا کریستی
آگاتا کریستی نویسنده معروف 
انگلیسی با وجود ۳۳ رمان و ۵۶ داستانی 
کــه درباره کارآگاه معــروف هرکول 
پوآرو نوشــت، هیچوقت طرفدار این 
شخصیت نبود. کریستی این کاراکتر را 

یک آدم نفرت‌انگیز، گزافه گو، خسته 
کننده و خودخواه توصیف می‌کرد و از 
او متنفر بود چون محبوبیتش باعث شده 
بود ناشــران تمایلی به انتشار ایده‌های 
جدید کریستی نداشته باشند.   کریستی 
پس از نوشتن ۱۴ کتاب درباره پوآرو، 
یــک کاراکتر جدید به اســم آریادنه 
اولیــور خلق کــرد، یک نویســنده 
رمان‌های معمایی که از معروف‌ترین 
اثر خود متنفر بــود. اولیور در یکی از 
دیالوگ‌هایــش می‌گوید اگر زمانی با 
شخصیتی که خلق کرده بود در دنیای 
واقعــی روبه‌رو شــود، در از بین بردن 
او از هــر صحنه قتل و جنایتی که تابه 
حــال در آثارش ابداع کرده، بهتر عمل 

خواهد کرد.
داستان‌های شرلوک هلمز از 

سر آرتور کانن دویل
ســر آرتــور کانن دویــل دیگر 
نویســنده پرآوازه انگلیســی ممکن 
است با شخصیت شرلوک هلمز یکی 
از ماندگارترین چهره‌های داستانی در 
تاریخ را خلق کرده باشــد اما خودش 
از این کارآگاه دل خوشی نداشت و از 
او متنفر بود چــون روی آثار فاخرش 

ســایه انداخته بود و مانع از آن می‌شد 
که حضــور قدرتمندتــری در جهان 
ادبیات داشــته باشد.  به دنبال موفقیت 
اولین داســتان‌های هلمز، دویل سعی 
کرد خود را وقف نوشــتن چیزی کند 
که واقعا به آن علاقه داشت، یعنی ژانر 
داستان‌ تاریخی؛ ژانری که به نظرش از 
لحاظ ادبی، جاه طلبانه‌تر از ژانر معمایی 
بود. اما هیچکــدام از آثاری که در این 
ژانر نوشــت به اندازه یک چندهزارم 

داستان‌های شرلوک هلمز مورد توجه 
قرار نگرفتند. بنابراین دویل که طاقتش 
طاق شده بود چند داستان دیگر نوشت 
و ســپس عمدا این کارآگاه را در نبرد 
نهایی بــا جیمز موریارتی در آبشــار 
رایخنباخ کشــت. در ســال ۱۹۰۳، با 
گذشــت ۹ ســال از مرگ شــرلوک، 
دویل سرانجام تسلیم خواست و فشار 
خوانندگان شــد، شرلوک را به زندگی 
بازگرداند و تا ســال ۱۹۲۷ به نوشتن 

درباره او ادامه داد.  
وینــی پــو نوشــته آلن 

الکساندر میلن

وقتی مشخص شد موفقیت چهار 
کتابی که مجموعه وینی پو را تشکیل 
می‌دهنــد، دیگر آثار میلــن را تحت 
الشعاع قرار خواهد داد، وی از نوشتن 
آنها پشیمان شد. اوضاع وقتی بدتر شد 
که بار سنگین شهرت داستان وینی پو 
بین آلن و تنها پسرش، کریستوفر رابین 

میلن، تقسیم شد. 
کریســتوفر برای این مجموعه 
داســتانی تبلیــغ می‌کــرد و به کمک 

دایــه‌اش به نامه‌هایی کــه خوانندگان 
می‌فرستادند جواب می‌داد. این کار به 
معروفیتی منجر شــد که در دل میلن 
پدر ترکیبی از شــگفتی و انزجار ایجاد 
کرد. میلن به خاطر تاثیری که این همه 
توجه روی پسرش گذاشته بود، دست 
از نوشتن کتابها برداشت. کریستوفر از 
آن جایی که الهام‌بخش شخصیت وینی 
پو بود، در مدرســه مورد آزار و اذیت 
قرار گرفــت و پس از فارغ التحصیلی 
از دانشــگاه در پیدا کردن کار با مشکل 
روبه‌رو شــد، بنابراین برای همیشه از 
موفقیتی که پدرش بــه لطف او به آن 

رسیده بود، دل‌چرکین شد.  
آرواره‌ها از پیتر بنچلی

رمان پیتر بنچلی درباره یک کوسه 
قاتل با میلیون‌ها نســخه فروش، پول 
زیادی نصیب نویسنده کرد اما موفقیت 
این اثر داســتانی با یک سوءتفاهم در 
حوزه جانورشناسی با عواقب زیست 
محیطی واقعی، تلخ شد. خود بنچلی در 
این باره گفت: چیزی که الان می‌دانم و 
وقتی آرواره‌ها را می‌نوشتم نمی‌دانستم، 

این اســت که چیزی به اســم کوسه 
ســرکش وجود ندارد که طعم گوشت 
انسان زیر زبانش مزه کند. دانشمندی 
به نام ســیمون تورولــد بعدها در این 
باره گفت رمان آرواره‌ها بهانه‌ای شــد 
برای افرادی که به دنبال کشتن کوسه‌ها 
بودند و این مساله در نهایت به کاهش 
جمعیت کوســه‌ها به ویژه در ساحل 
شــرقی آمریکا منجر شد. بنچلی باقی 
عمرش را وقف حفاظت از اقیانوس‌ها 

و کوسه‌ها کرد.
کتاب آشپزی آنارشیست از 

ویلیام پاول

ویلیــام پاول همزمان بــا آن که 
ارتــش آمریکا می‌خواســت او را به 
جنــگ در ویتنام اعزام کند، در ســال 
۱۹۶۹ شــروع به نوشــتن کتابی به نام 
کتاب آشــپزی آنارشیست کرد شامل 
دســتورالعمل‌هایی برای ساخت مواد 
منفجره، ابزارهای ابتدایی هک ارتباط 
از راه دور، ســاح‌های مربوطه و شیوه 
ساخت موادمخدر غیرقانونی در منزل. 
این کتاب در ســال ۱۹۷۱ منتشر شد. 
پاول در سال ۲۰۱۳ در مقاله‌ای توضیح 
داد کــه چرا فکر می‌کند باید چاپ این 
کتاب متوقف شــود. اما از آنجایی که 
نویسنده هیچوقت حق مالکیت معنوی 
این اثر را نداشت نمی‌توانست در این 
باره اقدامی کند. پاول می‌گوید پس از 
آن که بخشی از دوران بزرگسالی خود 
را به کارهای خیریه و آموزش گذراند، 
به این نتیجه رسیده که پاسخ خشونت و 

خشم با خشم، غیرمنطقی است.
پرتقــال کوکــی از آنتونی 

بورخس
در شــعری که تا ســالها پس از 
مرگ آنتونی بورخس نویسنده و منتقد 
انگلیسی در سال ۱۹۹۳ منتشر نشد، او از 
خوانندگان تقاضا کرده از خواندن رمان 
پرتقال کوکی صرف نظر کنند و حتی تا 
آن جا پیش رفته که بگوید آثار دیگری 
وجود دارند که که خوانندگان از خواندن 
آنها لذت بیشتری خواهند برد.   در یکی 
از مصرع‌های این شعر می‌خوانیم: یک 

توصیه: لطفا نخوانیدش. 
پرتقال کوکی یک شلم شوربای 
افتضاح از لغاتی‌ست که گاز می‌گیرند، 
حملــه می‌کنند و حمام خــون به راه 
می‌اندازنــد. من کتابهــای بهتری هم 
نوشته‌ام، دیگر نویسندگان هم همینطور، 
به جای پرتقال کوکی، هملت، شــلی، 
کیتس و دکتــر ژیواگو بخوانید.   زنان 
کوچک از لوییزا می آلکوت، لوییزا می 
آلکوت رمان‌نویس آمریکایی تمایلی 

نداشــت کتابی درباره دختران بنویسد 
امــا توماس نیلز، ویراســتار کتاب، به 
این کار اصــرار کرد. آلکوت در اولین 
تلاش برای نوشتن این رمان بی حوصله 
و کلافه شد و دســت از کار برداشت 
اما وقتی نیلز گفــت فقط در صورتی 
که یک بار دیگر نوشــتن این کتاب را 
امتحــان کند کتاب تفکرات فلســفی 
پدرش را منتشــر خواهد کرد، لوییزا 
زنان کوچک را ظرف دو ماه نوشــت. 
اگرچه این رمان موفقیت بزرگی کسب 
کرد اما الکات برایش اهمیتی قائل نبود. 
وقتــی طرفداران رمان به خانه آلکوت 
می‌آمدنــد، خود را جای خدمتکار جا 
می‌زد و دکشــان می‌کــرد. او به طور 
خــاص از نامه‌هایی که می‌پرســیدند 
آیا جــو و لاری ازدواج می‌کنند، بیزار 
بود. وی در دفتر خاطراتش در این باره 
اینطور نوشته است: دختران جوان نامه 
می‌نویســند تا بدانند زنان کوچک با 
چه کسی ازدواج کردند گویی ازدواج 
کردن تنها هدف زندگی یک زن است.  
ناطــور دشــت  از جی. دی. 

سلینجر
به استناد کتاب زندگینامه‌ سلینجر 
که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، او ده سال 
را به نوشــتن ناطور دشــت گذراند و 
باقی عمرش را به پشــیمانی. سلینجر 
نویسنده معروف آمریکایی در نامه‌های 
خصوصی که پیش از چاپ این کتاب 
فرستاده بود، نگرانی خود را از واکنش 
دوســتان و خانواده‌اش به این اثر ابراز 

کرده بود. 
بــه محــض موفقیــت کتاب، 
سلینجراز شهرت ناگهانی که پیدا کرده 
بود سراسیمه شد و سریعا نیویورک را 
ترک کرد. به گفته کسانی که زندگینامه 
این نویسنده را تالیف کردند، او منزوی 
نبود فقط مردی بود سرشار از تناقض 
و تضادهــای عمیق کــه یک زندگی 

خصوصی می‌خواست.

گروه فرهنگ و هنر - یک هنرمند 
نقاش با تاکید بر اهمیت موضوع محیط 
زیست، می‌گوید: بحث محیط زیست 
امروز مهمترین موضوع زیست بشر و 
موضوعی جهانی اســت. در حقیقیت 
جزو المان‌ها و موضوعاتی اســت که 
هنرمندان همه کشــورها به جد باید به 
آن توجــه کنند و به آن بپردازند. بحث 
زیســت و حیات انسان باید برای بشر 
مهم‌ترین مســئله باشــد و لازم است 
هنرمندان به ایــن موضوع که زندگی 
انسانها را به طور جدی تهدید می‌کند، 
توجه داشــته باشــند. علی فرامرزی ـ 
نقاش صاحب ســبک، طراح و منتقد 

نقاشی ـ که سال‌هاست درباره موضوع 
محیط زیست و خشکسالی کار می‌کند، 
در گفت وگویی با ایسنا ادامه می‌دهد: 
نمی‌دانم اگر قرار باشــد به مسئله‌ای با 
این اهمیت، جهانی توجه نشــود چه 
چیز مهمتری می‌تواند برای جلب نظر 
هنرمندان که باعث شود به آن بپردازند 
وجود داشته باشد.این هنرمند همچنین 
دربــاره پرداختن بــه موضوع محیط 
زیســت می‌گوید: موضوع طبیعت و 
محیط زیست یکی از سوژه‌های قدیمی 
و متداول تاریخ هنر اســت؛ منتهی این 
طبیعــت با در نظــر گرفتن جغرافیای 
هنرمنــد و دوره‌های زمانی دچار تغییر 

می‌شود. همانطور که در ایران مشکلاتی 
که به لحــاظ جغرافیای طبیعی از نظر 
صخره‌هــا، کویری‌ها و ... داریم، باعث 
به وجود آمدن دوره‌هایی شده که کمتر 

به آنها توجه شده است.
او ادامه می‌دهد: هنرمندان نقاش 
شاید جزو مهم‌ترین کسانی بوده‌اند که 
بحث محیط زیست و اهمیت به طبیعت 
در آثار آنها به عنوان یک ژانر مهم، مطرح 
بــوده که در نهایــت منجر به خلق آثار 
عظیمی شده است. البته پرداختن به این 

حوزه درباره نقاشــان اروپایی پیش از 
دوره امپرسیونیسم‌ها و پس از آن صدق 
می‌کند. در ایران نیز برای نقاشان سنتی و 
نگارگران بحث طبیعت بسیار مهم بوده 
است. ما امروز به عنوان هنرمندان معاصر 
نگاهمان به واقعیت‌هایی در حیطه آب، 
خاک، درخت و عناصر زیست محیطی 
هست که هنرمندانی در گذشته به این 

مسائل توجه داشته‌اند. 
فرامرزی درباره میزان پرداختن به 
ایــن حوزه در ایران می‌گوید: به گمانم 

خوشــبختانه در ایران یک دوره هنری 
تجســمی داریم که تعدادی از نقاشان 
درباره این موضوع با سوژه‌هایی مانند 
کویری‌ها و مناطق خشک با تفاوت‌های 
چشــم گیری کار کرده‌اند. هنرمندانی 
چون مارکو گرگوریان، پرویز کلانتری، 
غلامحسین نامی و هوشنگ شباهنگی 
که به موضوع کویــر پرداخته‌اند. این 
نقاش همچنین درباره فعالیت خودش 
در این حوزه اظهار می‌کند: این پروژه را 
در ابتدا از دوره‌های کویری شروع کردم 

و تا دوره‌ای تحت عنوان هجوم که همان 
هجوم کویرها است، ادامه دادم. اکنون 
درباره جنگلها و مسائل محیط زیست 
و آب کار می‌کنم. او ادامه می‌دهد: چند 
وقت پیش نیز از طرف گالری سیحون در 
نمایشگاهی گروهی به همراه چهار نفر 
از نقاشانی که در خارج از ایران فعالیت 
می‌کنند در واشنگتن شرکت کردم و در 
آنجا هم موضوع جهانی جنگل زدایی را 
نمایش دادم. در این نمایشگاه چهار اثر 
از من که مربوط به دوره درختان است 
شرکت داشت. این چهار اثر تضاد بین 
درختان خشک و درختان سبز و جنگلی 

را به نمایش گذاشته است.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب زوربای 
یونانی نوشــته نیکــوس کازانتزاکیس، 

نویسنده یونانی است. ا
ین کتاب با ترجمه محمود مصاحب 
منتشر شده اســت. کازانتزاکیس یکی از 
مشهورترین نویســندگان اروپای غربی 
اســت که در ادبیات مدرن سهم بسیاری 
داشته است. کتاب زوربای یونانی داستانی 
اســت که از ملاقات نویسنده با مردی به 
نــام زوربــا که مدتی را بــا هم همکاری 

می‌کردند.
درباره کتاب:

راوی زوربای یونانی یک روشنفکر 
جوان یونانی اســت که می‌خواهد برای 
مدتی کتاب‌هایش را کنار بگذارد. او برای 
راه‌اندازی مجدد یک معدن زغال سنگ به 
جزیره کرت سفر می‌کند و درست قبل از 
مســافرت با مرد ٦٥ ساله رازآمیزی به نام 

آلکسیس زوربا آشنا می‌شود. 
ایــن مرد او را قانــع می‌کند که وی 
را به عنوان ســرکارگر معدن اســتخدام 
کند. آنها وقتی به جزیره کرت می‌رســند 
در مســافرخانه یک فرانسوی به نام مادام 
هورتنس سکونت می‌کنند و بعد از آن به 

کار روی معدن می‌پردازند. 
بــا ایــن حــال راوی نمی‌توانــد 
بــر وسوســه‌اش بــرای کار بــر روی 
دستنوشته‌های ناتمامش درباره زندگی و 

اندیشه بودا خودداری کند. 
در طــول ماه‌های بعــد، زوربا تاثیر 
بسیار عمیقی بر مرد می‌گذارد و راوی در 
پایان به درک تازه‌ای از زندگی و لذت‌های 

آن می رسد.
زوربــا، قهرمان کتاب، گرچه فردی 
است عامی و تحصیل نکرده، ولی مرد کار 
است و مرد زندگی. اگر از معتقدات دینی 
و شــوریدگی بی‌حد و پایانش نسبت به 
ـــ یا، به قول خودش، آن ســرگرمی  زن ـ
ـ صرف‌نظــر کنیم، مردی  پایان‌ناپذیــر ـ

است بسیار توانا، اهل عمل و فرزانه.
از »زوربــای یونانــی« تاکنون یک 
اقتباس ســینمایی موفق در ۱۹۶۴ ساخته 

شده‌ است.
کازانتزاکیــس در ۱۹۵۶ از طــرف 
کانون نویســندگان یونانی برای دریافت 
جایزه نوبل ادبیات معرفی شد و در ۱۹۵۷ 
با یک رای کمتر نســبت به آلبر کامو، این 

جایزه را از دست داد.
بخشی از کتاب :

ـ سنتور، مگر تو سنتور هم می‌زنی؟
ــــ بله، هرگاه وضــع خراب، و در 
مضیقه باشــم دوره‌گردی پیشه کرده در 
کافه‌ها و رســتوران‌ها ســنتور می‌نوازم. 
آهنگ‌های کلفتــی مقدونیه را می‌خوانم. 
ـ همین کلاه بره که اکنون  سپس کلاهم را ـ
ـ دست گرفته دوره می‌چرخم  بر سر دارم ـ

تا پر از پول شود.
ــ اسمت چیست؟

ــ آلکسیس زوربا. بعضی‌ها پاروی 
نانوا می‌خوانندم چون هیکلم دراز و لاغر 
و ســر پهنم مانند کلوچه درشــتی است؛ 
گروهی دیگر تخمه‌ای، چون موقعی دوره 
می‌گشتم و تخمه کدو می‌فروختم؛ کپک 
هم می‌نامندم چون می‌گویند هرجا بروم 
حقه می‌زنم و شری برپا می‌کنم. همه چیزم 
را از دست داده‌ام. القاب دیگری هم دارم، 

ولی باشد برای وقتی دیگر.
ــ چطور شد سنتور زدن یاد گرفتی؟
ــ بیست ساله بودم، در یکی از اعیاد 
در دهمان، که در دامنه کوه اولمپ است، 
برای اولین‌بار نوای سنتور را شنیدم. چنان 
به وجد آمدم که نفس را در ســینه حبس 
کرده سراپا گوش شدم. مدت سه روز تمام 
لب به غذا نزدم. پدرم پرســید »چه دردی 
ـــ خاک بــرآن بزرگوار خوش  داری؟« ـ
باد. گفتــم »می‌خواهم نواختن ســنتور 
یــاد بگیرم.« گفــت »از خودت خجالت 

نمی‌کشی؟ مگر تو کولی هستی؟ 
می‌خواهی تقلیــد این مطرب‌های 
ناشــی را دربیــاوری؟« دوبــاره گفتــم 
»می‌خواهم نواختن سنتور را یاد بگیرم.« 
مبلغی پول برای مخارج ازدواجم پس‌انداز 
کرده بودم: فکر کودکانه‌ای بود، من هم آن 

موقع خام و شاید خل بودم. 

گروه فرهنگ و هنر - کتاب جودت 
بیک و پسران نوشته اورهان پاموک است 
که با ترجمه ارسلان فصیحی منتشر شده 
اســت. کتاب جودت بیک و پسران اولین 
رمان اورهان پاموک است که در ۲۲ سالگی 
آن را نوشــته است. این کتاب روایت سه 

نسل است.
درباره کتاب :

کتاب جودت بیک و پسران روایت 
داستان سه نسل از خانواده‌ای ساکن یکی از 
محله‌های ثروتمند استانبول است. بخش 
اول در اواخر سال‌های امپراطوری عثمانی 

و دوره مشروطیت دوم روایت می‌شود. 
در این بخش نویسنده سعی می‌کند 
خواننده را با گوشــه‌های تاریک اوضاع 
آن‌دوره آشــنا کنــد و عبور از ســنت به 
مدرنیته و نوگرایی را در چشــم خواننده 

آشکار نماید. 
بخــش دوم که بخــش اصلی رمان 
اســت در دهه ۱۹۳۰ اتفــاق می‌افتد. در 
بخش سوم کتاب، با نسل سوم این خانواده 
آشنا می‌شویم که مربوط به سال‌های ۱۹۷۰ 
می‌باشــد، یعنی قبل از کودتای نظامی که 
در آن ســال اتفاق افتاد. نویســنده در این 
کتاب توانایی‌اش در خلق رمان کلاسیک 

را نشان می‌دهد.
بخشی از کتاب :

همیــن که پایــش را از مغازه بیرون 
گذاشــت، حس کرد اولین مشکلات روز 
را پشت سر گذاشته و برای این کار نیروی 
زیادی هم مصرف نکرده و همه چیز مثل 
همیشــه روبراه است؛ همین خوشحالش 
کرد. بی‌آن‌که کالســکه‌چی که زیر ســایه 
درختی با کالســکه‌چی دیگری پرچانگی 
می‌کرد ببیندش، به طرف سلطان‌حمام به 
راه افتاد. مغازه اشــکنازی ششصد قدم آن 

طرف‌تر بود. 
توی ذهنش داشــت نقشه می‌کشید 
که چطور به اشــکنازی بگوید برای عقب 
انداختن تصفیه‌حســابش باید پول اضافه 

بدهد. 
همان‌طــور که داشــت می‌رفت، با 

دیگر تاجرهای ســیرکه‌جی، با چهره‌های 
آشــنا ســام و علیک می‌کرد. تاجرهای 
دیگر کــه می‌دیدندش، این مســلمان را 
که به جمعشــان پیوســته بود با نگاه‌های 
توأم با حیرت و علاقــه بدرقه می‌کردند 
و لبخند لامپاهای خراب را به چه کســی 
بفروشــد. با خودش گفت این را می‌تواند 
از دوست تاجرش فؤاد بپرسد که به هوش 
و دوستی‌اش اعتماد داشت. بعد به ساعتش 
نــگاه کرد. دید نزدیک دو و نیم شــده. از 
مغازه بیــرون رفت. می‌خواســت پیش 

اشکنازی برود.
همین که وارد مغازه لوازم ساختمانی 
و وســایل خانه اشکنازی شد، از ریخت و 
پاش مغازه، از حال و هوای بی‌نظم آن و از 
خوشحالی شاگردها فهمید رئیس در مغازه 
نیســت و عصبی شــد. یکی از شاگردها 
گفت کشتی جزیره به خاطر مه تأخیر دارد. 
جودت‌بیک یادش افتاد که اشکنازی 
تابســتان‌ها را در بویــوک‌آدا می‌گذراند. 
یکدفعه غمگین شــد. در جمع تاجرهای 
یهودی و یونانی و ارمنی خودش را خیلی 

تنها حس می‌کرد.
تصمیم گرفت نــه از راهی که آمده 
بــود، بلکه از خیابان اصلــی به مغازه‌اش 
برگــردد. فکر می‌کرد شــلوغی خیابان و 
جنــب و جوش آن از غمــش بکاهد. راه 
می‌رفت و با خودش می‌گفت: »دلســرد 
و نگرانــم، چون میــان آن‌ها فقط من یک 
نفرم! چند نفر مثل من هست که هم تاجر 
ثروتمندی باشــه و هم مســلمان؟ توی 
کل ســیرکه‌جی و محمودپاشا فقط مغازه 
بزازی کوچه سلانیکیاست، یکی هم مغازه 

تازه‌ای که فؤادبیک می‌زدند. 
نگاه‌هــا به جودت‌بیــک می‌گفتند: 
»ببینیم ایــن تاجر فینه‌دار می‌تواند میان ما 
جایــی برای خود پیدا کند؟ جســارت و 
عزمت را می‌پســندیم!« جودت‌بیک هم 
بــا نگاه‌هایی که انــگار می‌گفت: »خوب 
می‌دانم درباره مــن چه فکری می‌کنید و 
مرا چگونه آدمی می‌دانید« به آن‌ها ســام 

می‌داد. 

»جودت بیک و پسران«»زوربای یونانی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: نیکوس 
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مترجم: ارسلان فصیحی
کتاب نشر نیکا

9فرهنگ و هنر

ممکن اســت نویســنده‌ای از محتوای کتابی که در ســالهای اول کارش منتشــر کرده 
دل خوشــی نداشــته باشــد و آن را جزء کارنامه آثار موفق خود به حساب نیاورد. اما 
هرگــز فکــرش را می‌کردید برخی از معروف‌ترین و پرتیراژتریــن آثار ادبی جهان مثل 
ناطور دشــت و شــرلوک هلمز بزرگترین پشــیمانی حرفه‌ای نویسندگانشان باشند؟ 

یکی از پژوهشگران و آهنگسازان موسیقی ایرانی از تولید چند مجموعه جدید در حوزه 
»موسیقی درمانی« بعد از استقبال مخاطبان از پروژه »به رنگ خواب« خبر داد.

از »زنان کوچک« تا »ناطور دشت«؛

شاهکارهای ادبی که نویسندگان 
از چاپشان پشیمان شدند

علی فرامرزی ـ هنرمند نقاش؛

به محیط زیست نپردازیم، به چه بپردازیم؟
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